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چهارراه

دلم را از سَرِ

چهارراهِ

خیابانِ پُشتیِ خانه ات

نیاوَردَم

که ارزان تقدیمت کنم

بهتر است برَِوی

دنبالِ دلهایی



که در دلشان

هزاران دل

را جا میدهند!



بردگی

کسی را دوست بدار

که لایقِ مهربانیِ تو باشد

کسانی هستند

که مهرَبان بودنتان را

برده یِ خویش میدانند.

روزگارِ سفیدت را

با بردگِی

سیاه مکن.



خاکستر

با آمدنت

شاعر شدم

رفتی

شعرهایم...!

خاکستر شد.



شادی

آمدی

شبُ روزم

بخیر شد.



ناراحتی

ما هِ من

آسمان را ورق زدم

اما ندیدمت.



پستچی

آسمان ابری

باران نمی بارد

حیاط، سردُ خشکیده

صدایی آرام

درِ چوبیه

رنگ پریده یِ حیاط

را میزند.



چادرِ گُل دارم را سَرَم کردم

با صدایی که نگران بود

گفتم کیست؟

جوابی نیامد.

چشمانم خیره به در

در را گشودم

پستچی ست

با نامه ای در دست

نامه 



را با دستی لرزان گرفتم

در را بستم

نامه را گشودم

فریادی زدم

که آسمان بارید

بادِ سردی درخت را لرزاند

شکوفه ها را باهم ورق زدیم

من ماندمو برگهایِ پائیزی



مَردی رفت،

زنی چشم انتظار ماند

هوا سردُ بارانیست

شالی میبافد برایش.



دیوار کاهگلی

خورشید میگوید:

چرا گریه؟

جوابش را چه بگویم؟!

زمین لرزید

آسمان غرید

دیوار کاهگلیِ

خانه یِ قدیمی



زیرِ آوار مانده است

یادِ روزهایی افتادم

که دیگر نیست

پشتِ پنجره یِ چوبیِ

خانه یِ پدر بزرگ

به آسمان نگاه میکردم

تا ببینم

کسی که چشمانم

منتظر اوست



در را میکوبد؟

شب شد

دری زده نشد

و من همچنان

منتظر

چشمانم به در دوخته شده بود

خواب به سراغم آمد

خواب دیدم

که جانی در بدن نداری



در خواب گریستم

گریستمو صدایی

مرا بیدار کرد.

خدایا تعبیرِ این خواب چیست؟!

خدا کمکی کن!

نورِ آفتاب

صدایم میزند

دخترک چرا خوابیده ای؟!

کلاغی لبه یِ

حوضِ خشکیده



با چشمانی از غم

مرا نگاه میکندو میگوید:

دیگر در راه نیست

دیگر انتظار فایده ای ندارد

خورشید غمگین شد

ابر به سراغش آمد

آسمان تیره شد

نمِ بارانی زد

چرا همه بغض



در گلویشان مانده است؟!

صدایِ در میآید

همه چشمانشان به در افتاد

مردی را دیدم

با چتری سیاه

پاکتی به دستم دادُ

نگاهم تا آخرِ کوچه

همراهیش کرد.

همه منتظر


